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رئیس شورای شهرمشهد:
شورای پنجم با قوت مضاعف آماده 

خدمت‎رسانی به زائران اربعین 
حسینی)ع( است 

خبیــری/ دوروز پیــش فرمانــداری مشــهد طــی نامه ای 
مخالفت هیئــت تطبیــق مصوبات شــوراهای اســامی 
شهرســتان مشــهد را مبنی براختصاص اعتباربه ســتاد 
اربعین شهرداری مشهد به دلیل مغایرت با قانون به رئیس 
شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرد. در پی انتشار این 
نامه درفضــای مجازی و رســانه هــا،  40هیئت مذهبی 
بزرگ مشهد طی نامه ای به اعضای شورای شهر خواستار 
تداوم توجه شــورای شــهر وشهرداری مشــهد به موضوع 
راهپیمایی بزرگ اربعین درراستای ترویج زیارت مضجع 

شریف سید الشهدا، امام حسین)ع( شدند.

خدمات با قوت بیشتر ادامه خواهد داشت	•
درهمین بــاره "محمد رضا حیدری "رئیس شــورای شــهر 
مشهد در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر مشهد 
گفت: شورای پنجم با قوت مضاعف آماده خدمات رسانی به 
زائران اربعین حسینی اســت.وی با بیان این که  بررسی به 
معنی مخالفت با طرح یا لایحه مورد بحث نیســت، تصریح 
کرد:  درآمدهای شــهرداری طبق قانون بایــد در محدوده 
جغرافیایی شــهر مشــهد هزینه شــود که در مصوبــه  مبلغ 
یک میلیــارد تومان برای ســاخت و تجهیز ســوله در عتبات 
عالیات پیش‌بینی شــده و این درحالی اســت کــه مالکیت 
زمین مدنظــر برای ســاخت، متعلق به شــهرداری مشــهد 
نیســت.حیدری اضافه کرد: اگر مالکیت زمین اختصاص 
یافته برای ساخت سوله ها در اختیار شهرداری مشهد قرار 
گیرد، قطعا شورای پنجم در راســتای تجهیز این مکان نیز 
مســاعدت خواهد کرد تا در اختیار مردم مشهد قرارگیرد.
رئیــس شــورای شــهر مشــهد تصریــح کــرد: درخصــوص 
اختصاص یک میلیارد و 730میلیون تومان به منظور ارائه 
خدمات به زائران حسینی در حوزه خدمات شهری، حمل 
و نقل، اســکان،‌ اعزام هزار نفر از کارکنان و 200 دســتگاه 
اتوبوس نیــز هیچ مشــکلی  وجــود ندارد.حیدری بــا بیان 
این که شــورای پنجم با رفع مغایرت قانونــی مد نظر هیئت 
تطبیق، طبق ســال های گذشــته با انضباط و قوت بیشــتر 
در خدمت ایــن حرکت عظیم فرهنگــی و دینی خودجوش 
مردمی خواهد بود، تصریح کرد: شهرداری مشهد در قالب 
ســتاد اربعین، با قوت ایــن موضوع مهم را دنبــال می‌کند و 
هیئتی نیز به منظور فراهــم آوردن مقدمات لازم به کشــور 
عراق اعزام خواهدشــد. حیدری همچنین گفــت: دولت، 
فرمانداری، شــهرداری و شــورای شــهر  همگی بر موضوع 
خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی اتفاق نظر دارند.

همین چند روز قبل بود که پس از شــش سال 
حضور در زندان، برای اولیــن بار طعم آزادی 
موقت را بــا تأمین قــرار وثیقه توســط خیران 
چشــید. »ملوک« در آخرین دقایق مرخصی، 
رو بــه روی در زندان مرکزی مشــهد مقابل ما 
نشســت و از آن چه بــرای دفاع از شــرفش بر 
او گذشــت گفت. در حالی که چنــد روز دیگر 
محکومیت شش ســاله اش به پایان می رسد 
بــرای آزادی از زنــدان، تأمین مبلغ ســنگین 
دیه مهم ترین دغدغه این روزهای اوست؛ دیه 
ای که با توجه به بضاعت اندک »ملوک« قطعا 
خانــواده اش توانی برای تأمیــن آن نخواهند 
داشــت و ملــوک مــی مانــد و یک دنیا چشــم 

امید ...

آن شب شوم ...	•
بعــد از گذشــت ســال هــا از آن شــب، حتــی 
یــادآوری آن چه بر او گذشــته منقلب اش می 
کند. او می گوید: در کارگاه قالی بافی، کارگر 
ســاده بودم و ســاعت هــا پشــت دار قالی می 

نشستم. همسرم کارگر  دامداری بود. 
بعد از سال ها زندگی عشایری و کوچ از هزار 
مســجد به »مراوه تپه« در اســتان گلستان، با 
کلی قرض و قسط و وام، خانه کلنگی کوچکی 
در حومه شــهر قوچان خریدیــم. آن اتفاق در 
12 مهر ســال 90 افتاد. تا ســاعت 10:30 
شــب در کارگاه مانــدم و قالــی بافــی کردم. 
منزل ما کمــی از مرکز شــهر دور بــود. در راه 
بازگشت در حالی که از حاشیه جاده به سمت 
منزل می رفتم، چهار جوان که حالت طبیعی 
نداشتند و ســوار بر موتور بودند از کنارم عبور 
کردند.  چنــد متــری کــه رفتنــد، دور زدند، 

برگشتند و محاصره ام کردند.
 در حالی که تقلای من برای فرار از دست آن 
ها بی فایده بــود، آن ها به التمــاس های من 
برای رهایی پاسخ ندادند و همین امر موجب 
درگیری من بــا آن ها شــد، در ایــن درگیری 
برای دفاع از خود با اســتفاده از چاقوی قالی 
بافی ضربه ای به یکی از آن هــا وارد کردم و از 

صحنه گریختم...

دستگیری و ... 	•
»جوانــی کــه چاقویــش زدم همــان شــب در 
بیمارســتان فوت کرده بود« این را می گوید و 
ادامه می دهــد: فردای آن روز بــه منزل یکی 
از اقوام رفته بودم که تماس گرفتند و گفتند، 
خــودت را بــه کلانتــری معرفی کــن. من هم 
ســریع خودم را معرفــی و بعد هم برای افســر 
کلانتری آن اتفاق را کامل تشــریح کردم. آن 
ها هم پرونــده ام را تکمیل کردنــد و به زندان 
تحویلــم دادند. دو ســه روز بعد هم بــه همراه 
قاضی ویژه قتل برای بازسازی صحنه قتل به 

محل حادثه رفتیم.
ملوک در حالی که با دســتمال اشــک هایش 
را پاک می کند، ادامه می دهد: تمام تلاشــم 
در زندگی این بوده کــه بنده خوبی برای خدا 
باشــم. در زندگی ســال ها کوچ نشین بودیم 
و با قناعت زندگی مــی کردیم. خدا هم لطف 
داشــت و چهار پســر به من داد که همــه آن ها 
چه در سال هایی که کنارشــان بودم و چه در 
سال هایی که نبودم از راه خدا غافل نشدند و 

زندگی شرافتمندانه ای داشته اند.
او می گوید: بعد از 430 روز حضور در زندان 
قوچان به زندان مشــهد منتقل شدم. در این 
سال ها همســرم برای فرزندانم هم مادر بود 
و هم پدر و به ســختی کار کرد تــا امور زندگی 

بگذرد ...

روز و شب های زندان...	•
می گوید: زنــدان بیقراری خــاص خودش را 
داشت. خیلی وقت ها تصویر فرزندانم جلوی 
چشمانم بود. آرزوی بغل کردن و بوسیدن آن 
ها بزرگ ترین حســرت زندگی ام شــده بود. 
وقتــی فرزندانم بــه ملاقاتم می آمدنــد به آن 
ها می گفتم من از راه راســت منحرف نشدم، 
شــما هم خدا را فراموش نکنید. در زندان که 
بودم قالی بافی و گلیم بافی می کردم تا خرج 
روزمره زندگی در بیاید اما هزینه ها زیاد بود و 
همسرم گاهی زیر بار هزینه های زندگی می 
ماند و من از همان پول اندکــی که برای تابلو 
فرش ها عایدم می شد گاهی مشکل کوچکی 

از خانه را برطرف می کردم. به دلیل کار زیاد 
دستم آســیب دید و دکتر گفت نباید تا مدتی 
قالی بافی کنم. ایــن بود که مســئول یکی از 
بندهای زندان زنان شدم و کارهایی از قبیل 
خاموشی، بیدار باش و آمارگیری را انجام می 
دادم و مقدار کمی هم حقوق می گرفتم که از 

حقوق قالی بافی کمتر بود.
 اما دلم نمی آمد از این پول برای خودم هزینه 
کنم،  پسرم در خاش خدمت ســربازی انجام 

می داد...
او وقتی اسم فرزندش را به زبان می آورد گریه 
می کند و می گوید: 10 روز بعــد از این که به 
زندان مشهد منتقل شــدم حکم قصاصم آمد 
اما کار به بررسی مجدد موکول شد. در دادگاه 
قاضی به من گفت که آخرین دفاع ات را انجام 
بده و من گفتم  آقای قاضی مــن باید از خودم 
دفاع مــی کــردم. بالاخره حکم دیــوان عالی 
کشور اعلام شد که در آن به شش سال حبس 

و پرداخت دیه کامل یک مرد محکوم شدم. 
او ادامه می دهد: چند روز دیگر شــش ســال 
زمان زندان من به پایان می رسد و اگر پول دیه 
را نپردازم باید همچنان در زندان بمانم. شش 
سال به خاطر این که دوستان و آشنایان توان 
وثیقه گذاشتن نداشــتند از مرخصی و دیدار 
خانواده ام محروم بودم تا این که برادر شوهرم 
به همراه فرد خیــر دیگری دو ســند به میزان 
وثیقه مورد نیاز تحویل دادند تا بتوانم بالاخره 

خانواده ام را ببینم.

نبودم و فرزندانم ازدواج کردند...	•

از ماجــرای ازدواج پســرانش در روزهــای 
زندان بودنش می پرسم. آهی بلند می کشد 
و می گوید: پسر بزرگم در روزهایی که نبودم 
ازدواج کــرد و چهــار مــاه بعد هم پســر دومم 
جشن عروسی گرفت. مسئولان زندان برای 
ازدواج فرزندانــم حمایتــم کردنــد و با کمک 
خیــران ماشــین لبــاس شــویی و یخچــال به 
پســرانم دادند. شــب عروسی پســر بزرگم تا 
صبح اشک ریختم و ناله کردم. مثل هر مادری 
آرزوی عروســی پســرانم را داشــتم. دلم می 
خواســت خودم عروســم را به خانه بیــاورم و 

برایش اسپند دود کنم.
حالا صدای گریه هایش بلندتر می شــود، در 
حالی که اشک تمام صورتش را پوشانده ادامه 
می دهد: فردای روز عروسی هم جمعه بود و 
اجازه تلفن نداشتم. شنبه به پسرم زنگ زدم 

و عروسی اش را  تبریک گفتم.
 وقتی عروس هایم به همراه پسران و خانواده 
ام بــه دیدنم می آمدنــد از روی آن ها خجالت 
می کشــیدم. در این مدت عروس کوچکم به 
خاطر ناراحتــی و غصه من دچار افســردگی 
شدید شد و هشت ماه در بیمارستان بستری 
بود. وقتی بعد از شش سال برای اولین بار به 
خانه رفتم، عروسم فیلم شب عروسی شان را 
گذاشــت، آن قدر گریه کــردم و غصه خوردم 
که حالم بد شد.میان حرف های پرغصه اش 
خنده کوتاهی روی لبانش می نشــیند و می 
گوید: پسر بزرگم الان پسری 2.5 ساله دارد 
که خیلی دوستش دارم. خدا را شکر می کنم 
که در نبودنم فرزندانم از راه راســت منحرف 
نشــدند و با ادب و مردم دار تربیت شدند و به 
هیچ خلافی آلوده نشدند. وقتی بعد از شش 
سال آزاد شدم، برای اولین بار که به حرم رفتم 
از امام رضا)ع( خواستم اســباب آزادی همه 
زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم کند و هوای 

من را هم داشته باشد.
آخرین حرف های ملوک هــم حکایت از امید 
به آینــده دارد: نمی دانم چقــدر دیگر باید در 
زندان بمانم امــا امیدوارم انســان های نیک 

اندیش من را هم فراموش نکنند. 

در رأی دادگاه چه آمده است 	•
در بخش هایی از رأی دادگاه در خصوص این 
پرونــده آمده اســت: در خصوص اتهــام خانم 
»ملوک ...«، کــه از تاریــخ 12 مهر ماه ســال 
90 در بازداشــت اســت، مبنــی بــر قتل یک 

مرد، پس از تنظیم کیفرخواســت  در تاریخ 9 
آذر سال 90 در دادســرای عمومی و انقلاب 
قوچــان و شــکایت اولیــای دم، با اســتناد به 
این که ضربه وارد شــده توســط متهــم از نظر 
دادگاه دفــاع از عــرض و ناموس بوده اســت، 
قصــاص را منتفــی و ضمــن محکومیــت وی 
به پرداخت دیــه کامل مرد مســلمان در حق 
اولیای دم، از جهــت جنبه عمومــی جرم نیز 
متهم را به شش ســال حبس تعزیری محکوم 
نموده و پــس از اعتــراض اولیــای دم به عدم 
صدور رأی قصــاص، این حکم در شــعبه نهم 
دیوان عالی کشور رسیدگی شد و مورد تأیید 
قرار گرفت و قصاص منتفی شــد و اولیای دم 
نیز در جلسه 14 مرداد سال گذشته صریحا 
خواســتار دریافت دیه مقتول شــدند و وکیل 
متهم نیز بــه صراحت پرداخت دیــه را متقبل 
شد. مراتب فوق الاشاره و نظر به اقاریر صریح 
متهم بــه شــرح منعکــس شــده در تحقیقات 
مرجع انتظامی و دادسرا و جلسات رسیدگی 
دادگاه هــای کیفری اســتان و ســایر قراین و 
شــواهد موجود در پرونــده  از جمله اظهارات 
همراهان مقتول در شــب حادثــه که تفصیل 
اظهــارات متهــم و همراهان مقتول به شــرح 
دادنامه مــورخ 30 خرداد ســال 94 صادره 
در دادگاه منعکــس شــده اســت، از مجموع 
دفاعیات متهم و اظهارات حاضرین در صحنه 
درگیری مرحوم با متهم این است که مقصود 
مقتول از منازعه با متهم ایجاد مزاحمت نبوده 
بلکه درصدد هتک عرض و ناموس متهم بوده 
است و به لحاظ این که زمان درگیری ساعت 
حدود 11 شــب در خیابــان فرعــی خلوت و 
تاریک بوده، لذا با احســاس خطــر مذکور به 
حکم عقل و فطــرت در مقام دفــاع از عرض و 
ناموس برآمده و فقط یک ضربه به مرحوم وارد 
کرده اســت و در نهایت به دلیل این که از حد 
دفاع تجاوز کرده است، به استناد تبصره 20 
ماده 302 قانــون مجازات اســامی مصوبه 
ســال 92، قصــاص منتفی اســت و بــا توجه 
به مطالبه دیــه از ناحیــه اولیــای دم، دادگاه 
نامبــرده را بــه اســتناد مــواد 448، 462 و 
488 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک 
فقره دیــه کامل مرد مســلمان در حق اولیای 
دم مقتول ظرف مدت یک سال از زمان وقوع 
حادثه و بابت جنبه عمومی قضیه مســتند به 
مــاده 612 قانــون مجازات اســامی بخش 
تعزیرات مصوبه سال 1375 به تحمل شش 
سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت 

قبلی محکوم می کند. 

دفاع از ناموس  و یک دیه تا آزادی 
گفت و گو با مادری که چشم انتظار حمایت شهروندان برای رهایی از زندان است

گــزارش
مهدی عسکری

جــامــعــه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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با تأیید و مســاعدت »هوشــنگ 
شریف نژاد« مدیرعامل انجمن 
حمایــت از زندانیــان مشــهد و 
پس از دریافت مجوز رســمی از 
دستگاه قضایی، شماره حساب 
6098622474 همــراه بــا 
شناسه 0827943342.10 
)ویژه این زندانــی( نزد انجمن 
حمایت از زندانیان مشهد، برای 
دریافت کمــک های خیــران و 
همشهریان نیک اندیش به وی 

اختصاص یافته است.

پــیــوســت

سوژه خود را برای 
صفحه پیگیری حرف 

مردم تلگرام کنید
09393333027

دبیــر علمــی کنگــره بیــن المللــی تغذیه گفــت:  در 
مدت زمان فراخــوان این کنگره، مقــالات متعددی 
دریافت شــد که پس از بررســی های انجام شــده در 
کمیته های علمی بیــش از ۷۴۵مقاله در محورهای 
مختلف پذیرش شــد که از این تعداد، ۱۲۰ مقاله در 
قالب ســخنرانی و ۶۲۵ مقاله در قالب پوســتر ارائه 
خواهد شد.به گزارش وب دا، دکتر"سید محمد رضا 
پریزاده" افزود: در راســتای ارتقای سلامت جامعه، 
همایش تغذیه از علوم پایه تا مداخلات بالینی ۱۵ تا 
۱۷ شهریور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

برگزار می شود.
وی اضافــه کــرد:  در این کنگره ســازمان هــای بین 
المللی مختلفی از جمله ســازمان بهداشــت جهانی 
WHO، یونســکو، انجمن بیولوژی مولکولی آمریکا
IUBMB و انجمن تغذیــه اندونزیایی INA همکاری 
دارند و بیش از ۴۰ ســخنران از کشورهایی همچون 
فرانســه، مالــزی، ایتالیــا، مصــر، ســوئیس، آمریکا، 

انگلیس، اتریش، پاکســتان، افغانستان و ارمنستان 
حضــور دارنــد.وی افــزود: در ایــن کنگــره، میزبان 
شخصیت های علمی برجسته ای همچون پروفسور 
ســالوادور نامزد جایزه نوبل از انگلســتان، پروفسور 
پارک نماینده یونیســف در ایران و نماینده ســازمان 
بهداشــت جهانــی در قاهــره خواهیــم بــود و درباره 
مشکلات تغذیه ای و راهکارهای علمی آن سخنرانی 

خواهند کرد.
دکتــر پریــزاده خاطــر نشــان کــرد: ایــن مقــالات با 
موضوعات مختلفی از جمله سرطان، چاقی، سندروم 
متابولیــک، تغذیه در آی ســی یو، تغذیــه در بیماران 
قلبی، تغذیه در بیماران خاص و نانوفوت ها پذیرفته 

شده است.
وی  افزود: تغذیه انســانی و سلامتی، مکانیسم های 
ســلولی مولکولی در چاقــی ، ســندروم متابولیک و 
بیماری های مرتبط،طب سلولی مولکولی و بیماری 
های تغذیه ای،مطالعات علــوم بالینی در حوزه های 

ژنتیــک ، تغذیــه و نوتریژنتیک،تغذیه بیمــاری های 
قلبی و عروقی،روزه داری و سلامت برگزار می شود.

همچنین دکتر" مجید غیور مبرهن "دبیر کل کنگره 
بین المللی تغذیه از مطالعات پایه تا مداخلات بالینی 
نیز  با بیان این که ۵۵ درصد از بانوان استان خراسان 
مبتلا به سندروم متابولیک هستند و این میزان هفت 
برابر میانگین کشــورهایی همچون فرانســه اســت، 
اظهار کرد: این  بدان معناســت که بروز ســکته های 
قلبــی در بانوان نیــز در حــال افزایش اســت و باید با 
استفاده از دیدگاه صاحب نظران و همکاری سازمان 

های بین المللی برای رفع آن تدابیری اتخاذ شود.
وی  افزود: بر اســاس مطالعات انجام شده در استان 
خراســان رضوی هم اکنون ۹۰ درصــد مردم جامعه 
با کمبود ویتامین D  و 21.5درصد با کمبود زینک و 
32.5 درصد با کمبود مس روبه رو هستند و این امر 
می تواند زمینه بروز بیماری های غیر واگیر مختلفی 

را فراهم کند.

دبیر علمی کنگره بین المللی تغذیه : 

۹۰ درصد مردم استان دچار کمبود ویتامین D هستند 
745 مقاله به همایش تغذیه از علوم پایه تا مداخلات بالینی ارسال شده است 
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